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در ژاپن مارها 
خورده مي شوند 

و ستون 
فقراتشان براي 
مصارف ديگر به 
فروش مي رسد

همراهي با آخرين پرواز خارجي پدرم به توكيو، بهترين و در عين حال تلخ ترين سفر من بود. بهترين سفر؟
پدرم در آن سفر يك جور متفاوتي با من مهربان بود. 

من عاشق كنجكاوي ام. براي سفر به شمال دوست دارم از جاده چالوس بروم و از ساري و راه يا مقصد؟
فيروزكوه برگردم كه دورتر اما قشنگ تر است.

و دوباره برايم بستني خريد... يا اين كه در رستوران، مادرم با دست خودش به من غذا مي داد بستني ام افتاد توي آب. آن قدر گريه كردم تا مادرم رفت و با مترو خودش را به مغازه رساند سالگي بود. به وضوح يادم هست مادرم برايم بستني خريده بود. من با پدرم به حمام رفتم و يك سال و نيمه بودم كه به تركيه رفتم اما سفري كه به ياد داشته باشم، سفرم به ژاپن در سه اولين سفر؟
منظم ترين و تميز ترين شهري كه ديده اي؟و يادم مي آيد كه دست او را به همراه غذا گاز گرفتم! 

توكيو.
غذاهاي آسياي شرق را دوست دارم، نيم پز و معمولاً دريايي هستند.كشور بهترين غذاها؟

ديگري دوست دارم با كسي كه دوستش دارم به دور دنيا سفر كنم، آن هم درايام پيري كه بچه هايم دوست دارم با.. به... سفر كنم؟ را جور  همه چيز  و  دارد  ديگري  رنگ  دنيا  آن سن،  در  باشند.  گرفته  سامان  سرو 
مي بيني.

روزگار،  بد  از  خوردي؟  چيزي  مي پرسيد  من  از  هرروز  شدم.  دوست  چيني  يك  با  بار  يك 
درست وقتي هم اين را مي پرسيدكه گرسنه بودم و مي گفتم نه. او مرا مي برد و چيزي براي 
خوردن به من مي داد. يك روز از مترجم پرسيدم اين آقا چرا هرروز اين سؤال را مي پرسد كه 
من شرمنده اش بشوم؟ مترجم جواب داد رسم چيني هاست كه به جاي احوالپرسي مي پرسند 

چيزي خورده اي يا نه و اگر حالت خوب باشد، حتي اگر گرسنه باشي بايد بگويي بله!
در ژاپن، وارد هتل كه مي شديم، نگهباني كه كنار در ايستاده بود به ما تعظيم كرد. من خوشم 
آمد. برگشتم. او دوباره تعظيم كرد. چندبار اين كار را تكرار كردم و او هربار خم و راست شد. 
آخر به او گفتم چرا خسته نمي شوي؟ گفت: شغل من اين است و پول مي گيرم تا همين كار را 
انجام بدهم. به قول معروف ما مسلمانيم اما آنها رفتارهاي مسلماني دارند. گفتم قصد مسخره 

كردن شما را نداشتم و اين بار من براي او تعظيم كردم.

بهشت 
دنيا از نظر 
من، حياط 

پشتي 
معبدي در 

ژاپن

اين دوست 
كره اي براي 
ماه عسل 
با خانمش 

به مسافرت 
آمده بود

در سوئد، 
در عقب 

اتوبوس كه 
باز مي شود، 

شيب 
مناسبي براي 
كالسكه بچه 
و ويلچر دارد 

كه برايم 
جالب بود 

به هركشوري 
مي روم، با پليس 
آن كشور صحبت 
مي كنم و عكس 
مي اندازم. اين 

پليس هاي چيني در 
شهر ممنوعه بايد 

ساعت ها بي حركت 
بايستند. ظاهراً 
چيني ها عشق 
سربازي دارند 
كه اداي آنها را 

درمي آورند و عكس 
مي گيرند! 

در مالزي با 
اين بوداييست 
33 ساله آشنا 

شدم كه از 
13 سالگي 
در معبد، 
دوره هاي 

رزمي و آييني 
گذرانده بود

متروي 
توكيو- ناريتا 

در ساعات 
مياني روز هم 

خلوت است


